
خداونـد حکیـم در هـر زمـان افـراد اندکـی را که پاک نهـاد 

و نیک سرشـت اند، برمی گزینـد و به لطـف و عنایـت خـاص 

خـودش چنان تربیـت می کنـد که گفتار و رفتارشـان آیتی 

نمایـان از عظمت و قدرت و تربیت آن ذات متعال باشـد؛

افـرادی که زندگـی و اعمال آن ها سـیره نبـوی و اخاق 

اسـامی را نشـان می دهد و سـلوک روحانی و عرفانی 

شـیعی را نمایان می سـازد. اینک سـخن بر سر معرفی 

یکی از آن گونه افراد اسـت. اگر خواننده چنین کسـی 

را ندیـده اسـت، بداند که ایـن بنده دیده اسـت. نه تنها 

من بلکه بسـیاری از اهل مشـهد، از طـاب علوم دینی،

فرهنگیان وارسـته و بازاریان دین دار همه میرزاجوادآقا 

تهرانی را دیده و از نزدیک با وی معاشرت داشته ایم. اینان 

اتفـاق نظـر دارنـد که او انسـانی فرشـته خو بـود؛ پـاک و منزه 

از هر آلایش. بسـیار محتـاط بود، امـا نه احتیاط وسـواس گونه،

بلکـه محتاط در آنچه اسـام مهم می شـمرد، یعنـی در ادای حقوق 

برادران مسـلمان و احـرام و تواضع نسـبت به همگان. پاسـبان حرم دل 

و نگهبـان زبـان و چشـم و خشـم، قلـم و قدمـش بـود. در زمـان مـا یک تـن از این 

اندک مـردان به شـمار ده تـن در زمینـه تأثیر گـذاری بـر جامعـه و خدمـت به اسـام و مسـلمین 

بی شـک میرزا جواد آقـا تهرانـی بـود که بنده توفیق داشـته ام از حـدود سـال1335 کمابیش از آن 

مـرد خدا اسـتفاده اخاقـی و دینی کنم. او مکـرر وصیت کرد هر کجـا فوت کـردم، قبرجایم همان جا 

باشـد و راضـی نیسـتم به مشـهد یا جـای دیگر برده شـوم. افزون بـر این کـمالات نفسـانی و فضایل 

اخاقـی، وی مـدرس حـوزه دینـی مشـهد بـود که هنـگام احسـاس تکلیـف دسـت به قلـم می بـرد 

و در رد شـبهات ملحـدان کتـاب می نوشـت. نیز در بحث هـای اعتقـادی قائل به تفکیـک و جدایی 

آموزه هـای قرآن و حدیـث از نظریـات فاسـفه و صوفیان بود.

روییzگشادهzداشت 

مشـاهده اعـمال خالـص و بی پیرایـه  ایشـان، شـکرخندی که بـر لـب داشـت، ویژگی هـای رفتـار 

و گفتـارش کافـی بـود که عـاوه بـر طـاب علـوم دینـی، افـراد معمولـی -از کارمنـد دولت یا کاسـب 

بـازار- را مجـذوب و محبـوب خود گردانـد تا به عنـوان عالم سـخنگوی اسـام از وی اسـتفاده کنند.

البتـه فقهـای متقـی و پارسـای دیگر هـم بودنـد که به وظایـف شرعی خویـش اهتـمام می ورزیدند 

و محـرم و مکـرم بودند، اما در نظـر عده ای، آقـای میرزا خصوصیت هایی داشـت که میسر می شـد 

بیشـر بـا وی در تمـاس باشـیم و حتـی به کارهایـی که اشـاره خواهـد شـد، دعوتش 

کنیـم، در صورتـی که ظاهـرا شـأن مـدرس حـوزه نبـود. با وجـود ایـن، این شـئونات 

قـراردادی و اعتبـاری در نظـر او اهمیت نداشـت.

همین قـدر که می دیـد کار خیـری بـرای رضـای خـدا انجـام می گیـرد و شرکـت 

او در پیشـبرد آن مؤثـر اسـت، شرکـت می کـرد، چنان کـه سـال133۴ که نخسـتین 

درمانـگاه خیریـه بینوایـان تأسـیس شـد، در جلسـه شـب های شـنبه آنان شرکـت 

می کـرد، افاضـه می فرمـود و آنـان را در راه دردسـتانی و درمان بخشـی به بنـدگان 

خـدا تشـویق می کـرد.

ازجمله اسباب آشـنایی و شناخت بیشر نویسـنده با حاج میرزا جواد آقا، رویدادی 

«خـادم«، نـام محمدباقـر شـعرباف، معـروف به  ایـن شرح: شـخصی به  اسـت به 

در بالاخیابان، خیابان شـیرازی، آرایشـگاه داشت. وی به رسـم آن زمان سروصورت 

مشـریان را آرایش می کرد. توفیق الهی شـامل حالش شـد و تحول روحی پیدا کرد 

و بـه کار نیک کم مانندی مشـغول شـد. عصرهـای جمعـه به بیمارسـتان جذامی ها 

و نواخانـه شـهرداری می رفت.

ضمن احوالپرسـی و محبت کردن، سروصورت آن ها را اصاح می کرد و می پیراست 

و ناخن هایشان را می گرفت. رفته رفته بعضی از آشنایان و شاید مشری هایش او را 

همراهـی می کردند. یکی از دوسـتان موثق و موفق در مددرسـانی به مسـتمندان،

برایـم تعریـف کـرد کـه روزی آقـای خـادم به آقـای میـرزا می گویـد: شـما یـا درس 

می دهیـد یا موعظـه می کنیـد. ایـن کارهـا خـوب اسـت؛ اما همـه اش حرف اسـت.

خـوب اسـت قـدری هـم عمـل کنیـد! آن دانشـمند شـگفت زده می پرسـد: مقصود 

شـما از عمل چیسـت؟ چـون درس دادن و سـخن گفتن هم عمل و کاری اسـت. در پاسـخ گفته بود 

عصرهـای جمعـه با مـا فقـرا به دیـدن جذامی هـا بیاییـد و از بینوایـان و بی کسـان دل جویـی کنید 

تا خـدا را ببینید.

آقای میرزا جواد آقا که وصف آقای خادم را از دوستان فرهنگی 

متدین شـنیده بود، پیشـنهاد خیر آن مرد ره یافته را پذیرفت 

و بیشـر عصرهـای جمعه با تنی چنـد از بازاریـان نیکوکار 

و فرهنگیان دین دار به جذام خانه شهرداری و بیمارستان 

بیماران روانی و دیگـر مراکزی که نیاز به کمک داشـتند،

می رفـت و مانند دیگران بـدون اینکه تفاوتـی با دیگران 

داشته باشـد، خدمت می کرد.

دوسـت بزرگـوارم آقـای رمضانعلـی شـاکری دراین بـاره 

هـا شـخصا غـذای گـرم  اطعـام جذامی  می گفـت در 

را می کشـید و بـا کمـک بـرادران به بیـماران می رسـاند.

در نواخانـه با بینوایـان صحبـت می کرد و کـودکان را نوازش 

می فرمـود و به درددل هـای زنان و مردان سـال خورده به دقت 

گـوش مـی داد و از هرگونـه کمـک دریـغ نمی ورزیـد.

مصداقzعالمzبا عمل 

همـه می دانیم او عالم بـود؛ اما چه علمی؟ علوم رسـمی حـوزوی را که همه 

می تواننـد بیاموزند و او نیز آموخته و دانسـته و حتی مدرس آن ها بـود. آنچه مدنظر 

اسـت، علومی اسـت که بعـد از مدت هـا خلوص نیت بـرای خدا حاصل می شـود و نصیب کم کسـی 

می شـود. علمـی که بـا آن از افـق دنیا به آخـرت و آینـده بی پایان آن می نگریسـت و خـودش را برای 

حضور در پیشـگاه حرت حق آمـاده می کرد.

او «مرگ اندیـش» بـود. فکروذکـرش حق تعالی بـود. ازاین رو، آن قـدر حواسـش را در کنرل و حفظ 

داشـت که نه تنهـا چشـم و گـوش او به جز آنچه رواسـت نمی دیـد، بلکه حتی نمی شـنید.

از امامـت در نماز جماعـت خودداری می کـرد و به دیگـران به راحتی اقتـدا می کرد، ولـی هنگامی 

که در جبهه هـای نـبرد علیـه صـدام متجاوز شرکـت کرده بـود، امامت در نمـاز را پذیرفـت و خودش 

دلیـل آن را چنیـن بیـان می کرد: من دیـدم این جوان هـا جانشـان را در طبق اخاص گذاشـته اند 

و آمـاده جانبـازی هسـتند، چـون از مـن طلبه ناچیـز خواسـتند که برایشـان نماز جماعـت بخوانم،

شرم کـردم که تقاضـای این عزیـزان را رد کنم.

نکتـه آنچـه اشـاره شـد، تذکـر و پیـام کام ا... در مقیـاس فـردی بـود و کسـانی توفیـق عمـل بـه آن 

را یافته انـد، امـا آیـات الهـی و همـه تعلیـمات اسـامی را در عـصر دهکـده کوچک شـدن جهـان 

و ارتبـاط نزدیـک کشـورها در مقیـاس جهانـی بایـد در نظـر گرفـت و سـنجید که آیـا راسـتی، منشـأ 

بسـیاری اگـر نگوییـم همـه مفاسـد اجتماعـی و تعـدی و زورگویی هـا، همیـن «عُلُو»

و خودبرتربینـی و تحمیـل رأی خـود بـر دیگـران نیسـت؟ روان کاوی تأییـد می کنـد 

که ایـن رذیلـه اخاقـی در حاکـمان و فرمانروایـان، بیشـر مجـال بروز و ظهـور دارد 

و منشـأ مفاسـد می شـود. تأملـی بایـد و تنبهـی تا دسـت کم خـود مـا و هم نوعـان مـا 

گرفتـار ایـن ریشـه فسـاد و مایـه اختـاف و خودرأیـی نباشـیم.

مطالعـه زندگـی و منـش انسـان های والا و خداسـاخته نشـان می دهـد که ابعـاد 

وجودی آنـان متعـدد اسـت و بـا وجـود تنـوع، همـه برتـر از حـد عـادی اسـت. اینـک 

می خواهیـم ببینیـم آیـا میرزا جواد آقـا فقـط در مـکارم اخاقـی و کمالات نفسـانی 

سرآمـد بود یا در سـاحت اجتماع و مسـائل سیاسـی آن هم حضور داشـت؟ آیـا مانند 

بعضـی زاهـدان و عابـدان فقـط با خـود بـود و خـدا یا به جامعه و مشـکات سیاسـی 

و اداره آن هم نظر داشـت؟ واقع این است که ایشـان فقیه جامع الاطراف و دانشمند 

اسام شـناس بـود و طبعـا نمی توانسـت بریـده از مـردم گرداگـردش زندگـی کنـد.

به بخشـی از خدمـات اجتماعـی وی اشـاره شـد، بخشـی دیگـر حـوادث قبـل و بعـد 

از پیـروزی انقـاب اسـامی اسـت و فعالیت هایـی که علـمای دینـی داشـتند. آن 

مـرد خـدا در همـه اقدامـات روحانیان بـر طبق وظیفـه و تکلیـف شرعی اش شـفاها 

شـنیده ام که به فرزندانـش توصیـه کـرده بـود بـرای ایشـان فقـط دو سـاعت مجلس 

ختـم بگیرنـد، مـردم هـر کار خواسـتند می کننـد. ایشـان در حـال حیـات هم بسـیار 

مواظـب بـود هیچ گونـه زحمت بـرای کسـی فراهـم نکند.

بـرای خواننـده آن وصیت هـا ایـن سـؤال پیـش می آید کـه آن عـالم زاهد چـرا چنین 

وصیتـی کـرده اسـت؟ دریافت هـا و پاسـخ ها گونا گون اسـت؛ امـا آنچه ظاهر اسـت 

و با روحیه ایشـان سـازگار، این اسـت که در مراسـم تدفین و ترحیم ایشـان مـردم به زحمـت نیفتند 

و بزرگداشـت ایشـان، ایجاد تکلیـف نکند.

گفتارى ازدکتر محمدمهدى رکنى، 
استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه 

فردوسى درباره سلوك اجتماعى میرزا
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 او انسانی فرشته خو بود؛ 
پاک و منزه از هر آلایش. 
بسیار محتاط بود، اما 

نه احتیاط وسواس گونه، 
بلکه محتاط در آنچه اسلام 

مهم می شمرد، یعنی 
در ادای حقوق برادران 

مسلمان و احترام و تواضع 
نسبت به همگان. پاسبان 

حرم دل و نگهبان زبان 
و چشم و خشم، قلم 

و قدمش بود

عارف مردم دار


